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   سرآغاز

هاي گوناگون اخلاق كه بيش از هشـتاد عنـوان را    در بين زمينه

آمــوزش اخــلاق يكــي از  ةگيــرد، بــدون ترديــد مســئل دربرمــي

  .هاست ترين بخش اصلي

اخلاق، مقابل دو سؤال  ةاندركاران فلسف انديشمندان و دست  

  » تغييرناپذير اخـلاق « ةگروهي پيرو فرضي ؛اند بنيادي قرار گرفته

  »تغييرپـــذيري اخلاقـــي« ةه ديگـــر طرفـــدار فرضـــيو گـــرو

  .هستند

روحــي و ژنتيكــي  ةطرفــداران تغييرناپــذيري اخــلاق، زمينــ  

اهـل را   تربيـت نـا  «اخلاقمندي را ذاتي دانسته و نظر دارند كـه  

و معتقدند كه ايـن اخـلاق ذاتـي و    » چون گردكان بر گنبد است

  .دانند ارثي است و تأثير محيط را بسيار اندك مي

اي ذاتي ولـي   معتقدان تغييرپذيري اخلاق، اخلاق را تا اندازه  

دانند كـه البتـه ايـن     در ابعاد بيشتري متأثر از عوامل محيطي مي

همان موضوعي است كه در ايـن نوشـتار بـه آن پرداختـه شـده      

  .است

تـوان بـه آثـار و ادبيـات اخلاقـي و       دوم مي ةدر تأييد فرضي  

   آموزش اخلاق

   *دكتر داريوش فرهود

   دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران

  كلينيك ژنتيك تهران

  

  

  چكيده

  قومي كه گشت فاقد اخلاق، مردني است                         انــد ـدهاقـوام روزگـار به اخلاق زن

ها و فضائل نيـك و اخلاقـي لـذت     امري است گسترده و بسيار ضروري، زيرا بشر به طور فطري از خوبي» اخلاق«بررسي زواياي مختلف  :زمينه

هاي  ها، تعصبات و جهالت طلبي ها، جاه ه جهان در طول تاريخ، شاهد خودخواهيبا اين حال، متأسفان. ها و رذائل اخلاقي بيزار است برد و از زشتي مي

  .خانماني مرگ گروه بزرگي از مردم بوده است گروهي اندك و در مقابل، فقر و بي

شري كه فطرتـاً  شود، ب آنچه ذهن انديشمندان و پژوهشگران، مصلحان اجتماعي و اخلاق پژوهان را به خود مشغول نموده، آن است كه چگونه مي

رو، عوامل مختلفي كـه در مسـير رشـد     هاي اخلاقي گردد؟ از اين هاي اخلاقي است، تا به اين حد اسير رذايل و زشتي خواستار نيكي و كسب لذت

. گيرنـد گذارند، بايـد مـورد بررسـي قـرار      شخصيت يك انسان و در جهت ترقي و پيشرفت يا برعكس سقوط و از هم پاشيدگي اخلاقي او تأثير مي

  .عوامل تربيتي همچون خانواده، مدرسه و جامعه نيز هركدام در جاي خود قابل توجه هستند

آموزش «است و نه » آموزش اخلاق«آنچه در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته شده است، بخش آموزشي يا همان  :گيري نتيجه

  .»اخلاق در آموزش«و يا » اخلاقي

  

  آموزش اخلاق، اخلاق در جامعه، اخلاق در خانواده، اخلاق در مدرسه، رشد شخصيت :ها كليد واژه

  

____________________________________________________________________________________  

  farhud@sina.tums.ac.ir: نشاني الكترونيكي: نويسنده مسؤول* 
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هـاي اخلاقـي    شمندان و توصيهپندآموز مصلحان اجتماعي و اندي

پيامبران الهي و كتب آسماني استناد كرد كه اگر قرار بود انسـان  

قابليــت تغييرپــذيري اخــلاق نداشــته باشــد، پــس همگــي ايــن 

  .ماند اثر مي ها بي هدايت

بايست از خانواده، مهـدكودك و دبسـتان    آموزش اخلاق، مي  

اهي در آغاز شود وگرنه تدريس چند واحـد درس نظـري دانشـگ   

سال اثر چشمگيري نخواهد داشت، چون تـا آن   20سنين بالاي 

زمان سجايا و يا رذائل اخلاقي فرد نهادينه شده و تغيير آن بسيار 

  .دشوار خواهد بود

البته در خصوص آموزش غيرمستقيم اخلاق، نهاد خـانواده و    

معلمـان، اسـتادان، نويسـندگان،    (الگوهاي اجتمـاعي و اخلاقـي   

  .بسيار مهم است) ورزشكاران و هنرمندان

ها بـه ويـژه تلويزيـون، اينترنـت و نظـام       بدون ترديد رسانه  

اطلاع رساني مجازي نيز اثرات انكارناپذيري خصوصاً بر كودكان 

توانـد   هاي نامناسـب مـي   به همين مقدار برنامه. و نوجوانان دارند

موجب فساد شديد و جبران ناپذير اخلاق جامعه به ويژه در نسل 

  .جوان شود

كه كتابي بسيار  اخلاق ناصرينصيرطوسي، در كتاب   خواجه  

» خلُـق «هاي اخلاقـي اسـت، در تعريـف     ارزشمند در باب آموزه

اي بود نفس را منقضـي سـهولت صـدور     خلُق ملكه«: نويسد مي

  )101ص (» احتياج به فكري و رويتي فعلي از او بي

علـم اخـلاق   همچنين در پايگاه اخلاق سه گونه تعريـف از    

  :آورده شده است

كـه برابـر فارسـي آن    » خلُـق «جمـع  » اخـلاق «واژة عربي  -1

  .اند است و اصل آن را به معناي تقدير برگرفته» خوي«

خلُق همان سيرت و سـجاياي انسـان اسـت كـه حكايـت از       -2

شـود،   هيأت باطني انسان دارد و با چشم عقلانـي درك مـي  

هري و جسـمي  هيـأت و شـكل ظـا   » خلق«گونه كه  همان

  .شود آدمي است كه با چشم جسماني ديده مي

گيـرد كـه در    آن دسته از صـفات را دربرمـي  » خلُق و خوي« -3

اي كـه انسـان    ناپـذير، بـه گونـه    نفس راسـخ باشـند و زوال  

  .پسنديده و يا ناپسندي را انجام دهدكارهاي درنگ  بي
  

  :در جاي ديگر در همان منبع آمده است

يست، چه بسا كساني كه در نهاد بخشـنده  خلُق عمل خارجي ن«

د، چرا كه مـال نـدارد و يـا بـراي     ند اما بخشش نداشته باشنباش

اي وجود دارد و چه بسا كسي بخيل باشـد   بخشندگي او بازدارنده

 .ولي بـرخلاف ميـل و خلُـق خـود از روي ريـا مـالي را ببخشـد       

گيـرد كـه    آن حالات و صفات پايدار نفساني را دربرمـي » خلُق«

  .ستگاه رفتار آدمي استاخ

را در علمِ زيسـتن يـا علـم    » علم اخلاق«همچنين مطهري   

موجب آن علم اخـلاق  به كه  كند چگونه بايد زيست، تعريف مي

مطهـري ايـن   . آمـوزد  هاي چگونه رفتـار كـردن را مـي    به ما راه

  :كند چگونه زيستن را در علم اخلاق اين چنين تعريف مي

شـعبة چگونـه رفتـار    : دو شـعبه دارد در حقيقت، چگونه زيستن «

چگونه رفتار كردن مربوط به اعمال » كردن و شعبة چگونه بودن

يـا چگونـه بايـد    ) شود كه البته شامل گفتار هم مي(انساني است 

ها و ملكات انسـان   شود به خوي باشد و چگونه بودن، مربوط مي

  .»...كه چگونه و به چه كيفيت باشد

گفته شد بدين نكته راهبر است » علم اخلاق«آنچه در باب   

تغييرپـذيري  «طرفداران  .»آيا اخلاق قابل تغيير است يا نه«: كه

دلايلي را » اخلاقتغييرناپذيري «و در مقابل، طرفداران » اخلاق

دهند كه هـر كـدام در جـاي خـود      براي اثبات نظر خود ارائه مي

آمـوزش  «قابل بحث است، اما از آنجا كه موضـوع ايـن نوشـتار    

است، پرداختن به نظرية طرفداران تغييرناپذيري اخلاقي » اخلاق

امري است بيهوده، زيرا در اين صـورت، كـل موضـوع آمـوزش     

چـرا كـه در آن صـورت،    . اخلاق، غيرعملي و باطل خواهـد بـود  

هـاي مختلفـي چـون     از راه) تعلـيم و تربيـت  (آموزش و پرورش 

  .د بودفايده و اثر خواه بي ،خانواده، مدرسه و اجتماع

توان از دلايل زير  مي» تغييرپذيري اخلاق«در اثبات فرضية   

كمك گرفت كـه البتـه هـم زمـان دلايـل رد فرضـية مقابـل را        

  :دربردارد

كنـد، روح و روان او نيـز    گونه كه جسم آدمي تغيير مي همان -1

  .شود دستخوش تغيير مي

 توان جانوران وحشـي را رام و اهلـي كـرد،    گونه كه مي همان -2

  .ها را پرورش داد توان انسان بدون ترديد مي
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هاي بزرگـان   ها و ستوده هاي آسماني و نيز سروده كلية كتاب -3

هـاي درس، حتـي    هاي كـلاس  دانش و ادب و فلسفه، آموزه

  .شود رفتار و منش يك استاد در انسان مؤثر واقع مي

وجود پيامبران، رسولان و مصلحان اجتمـاعي مؤيـد همـين     -4

ست، زيرا اصلاح اخلاق رفتار مـردم منظـور اصـلي    فرضيه ا

  .هاي آسماني بوده است بعثت انبياء و نزول كتاب

كه خلُق هر شخصي ذاتي خواجه نصيرطوسي در خصوص اين  

هـر خلُـق كـه     و اينكـه انـد   است يا آنكه مردم را آنگونه آفريـده 

خواهند كسب كنند و يا حد ميان اين دو است كه بعضي اخـلاق  

و بعضـي اكتسـابي، آراء متفـاوتي را در بررسـي ايـن      ذاتي است 

رواقيان معتقد بودند كه طبيعت مردم بر خير . موضوع آورده است

گردد تا به تـدريج بـدي در    در آدمي مؤثر واقع مي رّاست ولي شَ

گروهي ديگر معتقد بودند كه طبيعت آدمي بر . طبعش راسخ شود

بـر آن بـود، كـه     جالينوس. پذير است شر نهاده شده ولي اصلاح

بعضي اهل خيرند و بعضي اهل شر و گروهي نيز متوسـط ميـان   

اين دو، زيرا طبيعت بعضي مـردم بـه سـوي خيـر تمايـل دارد و      

طبيعت بعضي به سوي شـر گـرايش دارد و بـاقي مـردم در اثـر      

ارسـطو  . ورشـوند يـا شـر    ر مـي يمجالست با دو گروه پيشين يا خَ

شوند، هر چند  يب و تعليم، اخيار ميدأاعتقاد داشته كه اشرار به ت

آخرين گروه، بر اين نظر بـود كـه هـيچ    . اين حكم، مطلق نيست

خلقي ذاتي نيست زيـرا، هـر خلـق، تغييرپـذير اسـت و هـر چـه        

تغييرپذير باشد ذاتي نيست اگر خلُق، ذاتي بود عقـلا بـه تأديـب    

، به تعيين و 102-105اخلاق ناصري، . (كردند كودكان اقدام نمي

مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران خـوارزمي، چـاپ   : قيحنت

  )، تهران1369چهارم، 

بــه » تغييرپــذيري اخــلاق«در پــذيرش فرضــية طرفــداران   

 26كارآيي عنصر تربيت و حق برخورداري از آن، در آغـاز مـادة   

  : اعلامية حقوق بشر چنين اشاره شده است

. مند شود رههر شخصي حق دارد كه از آموزش و پرورش به -1«

آموزش و پرورش و دست كم آموزش ابتدايي و پايه بايد رايگان 

اي بايـد   آموزش فني و حرفه. آموزش ابتدايي اجباري است. باشد

همگاني شود و دستيابي به آموزش عالي بايد بـا تسـاوي كامـل    

پذير باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود از  براي همه امكان

  .دمند گرد آن بهره

شخصـيت   ةهدف آموزش و پرورش بايد شكوفايي همه جانب -2

. انسان و تقويت رعايت حقـوق بشـر و آزاديهـاي اساسـي باشـد     

آموزش و پرورش بايد به گسترش حسـن تفـاهم، دگرپـذيري و    

دوستي ميان تمام ملتها و تمام گروههاي نژادي يا ديني و نيز به 

  .ياري رساندهاي ملل متحد در راه حفظ صلح  گسترش فعاليت

پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش بـراي فرزنـدان    -3

  .خود بر ديگران حق تقدم دارند

امـري اسـت بسـيار    » پرورش اخـلاق «و » آموزش اخلاق«  

ها در بـاب ايـن موضـوعات     اساسي و از اين رو بسياري از كتاب

اهميت بيشـتر اسـت، آنسـت كـه     نوشته شده و حتي آنچه حائز 

ناپـذير   جزء لاينفـك و جـدايي  » پروري اسطوره«و » يالگوساز«

ها، ادبيـات   به ياد داشته باشيم كه فقط نوشته. هاست ادبيات ملت

آنچنانكـه   ،و اشعار اخلاقي و پندآموز، ماندگار و جاودانـه هسـتند  

هاي بارز ادبيات آموزش اخلاق  سعدي و آثار ارزشمند او از نمونه

  . است اخلاقي و نادرستي هاي نادر، ناشر بي و نمونهاست 

هـاي   آمـوزش مهـارت  «گيريم كه  از آنچه ياد شد نتيجه مي  

براي رساندن انسان به سعادت فردي » زندگي و فضايل اخلاقي

، امري است بسـيار ضـروري، رشـد و سـازندگي     و رفاه اجتماعي

. شود فكري و اخلاقي انسان، زير ساية تعليم و تربيت، محقق مي

اي كـه منظـور همـة     ادت و مدينـه فاضـله  اي به سـع  هيچ جامعه

رسد، مگر آنكه فرزندان آن جامعـه   مصلحان اجتماعي است نمي

  .مجهز شوند» دانش و اخلاق«به سلاح 

تواند پايه و اسـاس   يكي از نهادهاي مهم، كه به درستي مي  

هـا را   هاي ديگر جامعه باشد و سعادت انسان كلية نهادها و ارگان

  .است» آموزش و پرورش«س تضمين كند، نهاد مقد

اي كه در  اي بدون اخلاق، به جنگلي از جانوران درنده جامعه  

شـود كـه    هاي نيمه جان يكديگرند تبديل مـي  حال دريدن لاشه

ترها، اجزاء اين گورستان  ترها و در نهايت قوي البته ابتدا ضعيف

  .خواهند شد

و اما در راه كسب علـم و ادب شـروطي لازم اسـت كـه در       

  :بيت فرد بسيار اثر گذارند، همچونتر

داشتن معلم و مربي كـارآزمودة توانـا، كـه البتـه ايـن مربـي        -1

تواند حتي يـك پيرمـرد ديـر و آنچـه در كتـب عرفـاني        مي

صد البته، معلمـي  . شود، نيز باشد خوانده مي» مراد«عنوان  به
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هـاي اخلاقـي دعـوت     كه شاگرد خـود را بـه كسـب آمـوزه    

ها باشد، زيـرا در غيـر    بايد متخلق به نيكي كند، خود نيز مي

. اين صورت تعليم او بر شاگردان، نتيجه بخش نخواهد بـود 

  )Exogen= عوامل محيطي(

نيز، ) شاگرد(وجود مربي و معلم، زماني مفيد است كه انسان  -2

ذاتي مستعد و مستمع خـوبي باشـد و    ،اي داراي زمينة روحيه

درونـي  = عوامـل ژنتيكـي  (نصايح معلم خود را به كار بنـدد  

Endocen(  

يكي ديگر از شروط مهم براي تعالي شخصيتي فرد، دوستان  -3

 ـ هستند، همنشيني كه مي ي و كمـال يـا مايـة    تواند ماية ترقّ

  :گمراهي و زوال فرد گردد، تا آنجا كه به قول سعدي
  

  پسر نـوح بـا بـدان بنشســت    

  سگ اصحاب كهف، روزي چنـد 
  

ــد   ــم ش ـــش گ ــدان نبوت   خان

  نيكان گرفـت و مـردم شـد    پي
  

  :گويد و يا در جاي ديگر مي

  ام روزيمــگلــي خوشــبوي در ح

  بدوگفتم كه مشـكي يـا عبيـري   

ــودم   ــاچيز ب ــي ن ــن گل ــا م   بگفت

  كمال همنشين در مـن اثـر كـرد   
  

  رسيد از دست محبوبي به دسـتم 

ــو مســتم  ــز ت ــوي دلاوي   كــه از ب

ــا گُــل نشســتم  ــيكن مــدتي ب   ول

  وگرنه من همان خاكم، كه هستم
  

  :و يا
  

  او نه از كرم پيله، نامـي شد  بوسنـد چادر كعبه را كـه مي

  لاجرم همچو او، گرامي شد  با عزيزي نشست، روزي چند

  

هـا در   وقتي كه زشـتي  تا. نكتة ديگر، ادب كردن نفس است -4

تـوان جلـوي آن را    دار نشده، مي نهاد، انسان متمكن و ريشه

تـدريج   ها بـه  دي و پلشَتيصورت، پلي  گرفت، زيرا در غير اين

شـود   در نهاد انسان انباشته شده و سرانجام جزء ذات او مـي 

كه ديگر هـيچ تربيتـي بـر ايـن نـوع ذات، مفيـد و كارسـاز        

  .نخواهد بود

  تربيت نا اهل را چون گروگان بر گنبد است  

  اصل بد نيكو نگردد زانكه بنيادش بد است          

ري از امور با خردمنـدان و  ديگر، مشورت انسان در بسيا ةنكت -5

عالمان است كه در ايـن صـورت انجـام يـك امـر مهـم بـا        

مشورت با افراد آگاه و . كمترين ميزان خطا همراه خواهد بود

شـده،   آن تأكيد مي  خردمند، امري است كه در گذشته نيز بر

كه در كتب مختلف حتي پادشـاهان را بـه شـور و     به طوري

گيري عالمان و دانشـمندان در  كار مشورت با خردمندان و به

كردند، هر چند خردمند  امور مهم دولتي ترغيب و تشويق مي

نيسـت و حتـي بـر    » مقام و منصب دنيوي«دنبال   واقعي به

شده كه مقام خردمندان بسـي بـالاتر از مقـام     اين تأكيد مي

كردند  پادشاهان است و حتي پادشاهان را به اين سفارش مي

و تخت پادشاهي، خود را به سلاح  كه بيش از تصاحب ملك

علم و اخلاق مجهز كنيد كه در غير اين صورت فلاح از آن 

  .خيزد سرزمين برمي

  

  ه ملكـر و عقل آنكــز بايد و تدبيــتمي  

  كه ملك و دولت نادان سلاح جنگ خداست        

حتي مقام عالمان و دانشمندان، برتـر و بـالاتر از مقـام عابـداني     

مستغرق خويشند، چرا كه عابدان در پي نجـات  بوده كه تنها 

خويش، ولي عالمان در پي نجات امُتند، تا آنجا كـه سـعدي   

  :در حكايتي از گلستان گويد

  خانقاه ز صاحبدلي به مدرسه آمد    

  بشكست عهد صحبت اهل طريق را            

  گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود    

  اتا اختيار كردي از آن، اين فريق ر            

  بردَ زِ موج گفت، آن گليم خويش به در مي    

  كند كه بگيرد غريق را وين جهد مي            

ها در ايـن خصـوص يكـي از اركـان آمـوزش اخـلاق        رسانه -6

تـوان از طريـق    كودك و نوجـوان را مـي  . شوند محسوب مي

هـاي مختلـف تلويزيـون و دنيـاي رنگـي تصـوير بـا         برنامه

 نا كرد و از آنجا كـه جهـانِ  هاي اخلاقي آش بسياري از آموزه

هـايي بـه مراتـب بيشـتر از      تصويري براي كـودك جـذابيت  

درسه دارد هرگونه تعلل و نقصاني در امر آموزش مخانواده و 

توانــد در كــودك بــه  مــي) تلويزيــون(در رســانة تصــويري 

هاي  رو مديران بخش رفتارهاي ناهنجاري منجر شود، از اين

اي بسـيار مهـم    دار وظيفه تصويري عهده ةمختلف اين رسان

  .وجداني و ملي هستند
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  1390 پاييز،3ششم، شماره  فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال
 

 

ــي چــون    -7 ــاطع مختلف ــز مهــم آموزشــي در مق ــروزه مراك ام

دبسـتاني، دبسـتان، راهنمـايي، دبيرسـتان،      مهدكودك، پيش

منظور آمـوزش دادن بـه فـرد      سپس دانشگاه، كه همگي به

، بـه طـور   »آمـوزش اخـلاق  «اند بايد در مسـير   شكل گرفته

دراز مدت، كوشا باشند، معلمـان و   ةرنامصحيح و بنيادي با ب

. كننـد  مديران مدرسه در اين عرصه نقش اساسـي ايفـا مـي   

هاي درسـت زنـدگي اخلاقـي و بـا      معلمي كه نتواند مهارت

عمل نكرده  دبه رسالت خو هدشرافت را به كودك آموزش د

  .است

نهاد خانواده كـه كـودك در آن متولـد شـده و رشـد و نمـو        -8

. تــرين بســترهاي آمــوزش كــودك اســت كنــد از مهــم مــي

اي كه خود دچار مشكل است و پدر و مـادر همـواره    خانواده

كنند و محيط فاسد  حرمتي مي به يكديگر بي ،گويند دروغ مي

توانند فرزندان خـوبي تربيـت كننـد و     اند، نمي را فراهم كرده

تر است، زيرا هـر   اساسي» مادر«البته در اين خصوص نقش 

بـر   ،در طي دوران بارداري و نيز پـس از تولـد  گونه رفتار او 

كودك اثر گذاشته و چه بسا مـادران عصـبي و پرخاشـگر و    

لق و خـوي  اند، كه حاصل خُ ني ناهنجار داشتهقرار، فرزندا بي

بخش همين مادران بـوده   نامناسب و ترشحات هرموني زيان

  .است

  

  با آرزوي اعتلاي اخلاق فردي و اجتماعي در ايران
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